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ئيبراهيم هورامانى: شيعر   

ح.ن  : وةرطيرانى بؤ فارسى   

 

زادید ابرای ندا آقا سلطانی شهی  

 تُ امزَس

ً‌‌رَسٌای  رفتً‌ی‌تُ‌ومی‌ماوذ ب

‌ً  .فزدای‌تُ َ‌ویش‌ب

 بُد سپیذي‌



 سبش‌گفتی، کً‌‌شفق‌را‌سلامی

 شىیذی، َ‌سلامی‌سبش

خیاباوٍای‌خستً‌ی‌ َ‌بز‌گُوً‌ی
 تٍزان

 .وٍادی بُسً‌ای‌سبش

 َ‌چشماوت

 رَشه سلال‌َ

 درختان

ً‌‌بز‌ َ‌پزستٌُای‌عاشق وشست
ً‌ٌای‌پارک‌را  بُت

 .می‌کزد خیزي‌‌وگاي



 امزَس صبح

 را دیگز‌تُ

ً‌‌سکُت  بُد و

ً‌‌ملال  بُد و

‌ً  .تىٍایی و

 چشماوت

 می‌دیذ سبش

ً‌‌چىان‌چُن‌ سپیذي‌ای‌بُد - و
ً‌ٌا  .- گذشت

 را کً‌‌امزَس‌تُ



 واپذیز‌بُد عطشی‌پایان

ً‌‌گفته  سلام ب

 سکُت، َ‌بً‌‌شکسته

 .میش‌ایه‌شٍز‌بشرگ در‌گزگ‌َ

 خیابان در

 می‌خُاوذی

 می‌وُشتی، َ

 آغاسیه درص

 بُد آسادی

 ویش، َ‌درص‌پایان



 سزسمیه َ‌چٍزي‌ی‌ایه

ً‌‌سیاي  .را‌می‌ماوست تخت

ً‌‌آن  دلذادي‌ات با‌وگاٌی‌ب

ً‌ َ‌وگاٌی‌دیگز  ب

 ...خستً‌ی‌تٍزان کُچً‌ٌای

 تُ امزَس

ً‌‌رَسٌای ً‌ات‌ومی‌ماوست ب  رفت

 بُد َ‌ٌز‌چً‌

 .سبش‌بُد در‌وگاي‌تُ

 سبش چُن‌پزچمی



پایتخت‌در‌ بز‌خیابان‌خشمگیه
 آمذی

ً‌ َ‌با‌خطی‌اس  خُواب

 تقزیز‌کزدی َاژي‌ی‌آسادی‌را

 سزخ درخشان‌َ

 ٌمیشً‌ تا

 !جاَیذان تا
 


